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آزاد راه
 داستان مرد دانا 

و سیاست چماق و هویج

وحید میرزایی
طنزنویس

روزی مرد دانا در کنار چشــمه ای نشسته بود 
و بی خودی می اندیشــید. در این اثنی، ســه 
مرد ناشناس برای نوشــیدن جرعه ای آب و 
رفع خســتگی، به پایین دست چشمه آمدند. 
یکی از آنان دانشمند و روشنفکر بود، دیگری 
بازاری متمول و ســومی کارگری زحمتکش. 
مرد دانا که چشمه و زمین های اطراف را از آن 
خود می دانست، ســخت برآشفت. خواست 
که چوبدستی اش را به ســمت آنان ول دهد 
که با خود گفت: »ای مرد دانا، ســگ توی اون 
داناییت. آنان ســه نفرند و تو یک نفر پیزوری. 
آنان را خشمگین کنی.« پس اندکی اندیشید 
و با روی خــوش گفت: »خــوش آمدید. آیا 
می دانید این چشــمه و این زمین ها از آنِ من 
اســت؟« مرد روشــنفکر گفت: »تو دانایی و 
عاقل اما ما درخواست آب داریم و تا جایی که 
می دانیم و ســازمان مراتع و جنگلداری اعلام 
کرده، این جا زمین خداســت و این چشــمه 
هم نشــانه ای از فضل خدا.« مــرد دانا جواب 
داد: »من سال هاســت این جا زندگی می کنم 
و داروغه نیز در جریان اســت که این جا به من 
تعلق دارد. با این وجود  ای مرد دانشــمند، تو 
انسان فرهیخته ای هستی، همیشه مردم را به 
تفکر دعوت می کنی. تازه هفته ای یه ســتون 
هم سرمقاله در روزنامه های اصلاح طلب داری. 
آب را بنوش و تا هروقت خواســتی همین جا 
استراحت کن.« مرد دانشمندِ روشنفکر لبخند 

رضایتی زد.
مرد دانا سپس روبه مرد بازاری کرد و گفت: 
»همانا اقتصاد شــهر و دیار مدیون و مرهون 
تلاش های مجدانه شماســت. نبض اقتصاد 
در دستان توســت و اگر تو نبودی، همه ما از 
گشــنگی و تشــنگی تباه و نابود می شدیم. 
هر آن چــه می خواهی، آب بنــوش و این جا 
اســتراحت کن.« و سپس چشــمکی زد و 
گفت: »چیزی میزی هم خواستی، خوردنی، 
نوشــیدنی، جویدنی، هســت.« مرد بازاری 
ضمن تشــکر و قدردانی از مــرد دانا و همه 
مسئولان، تا می توانست آب نوشید.  مرد دانا 
جلوتر رفت و گفت: »دانشمند و بازاری روی 
تخم چشمان ما جا دارند، اما این کارگر این جا 
چه می گوید؟ با چه اجــازه ای این جا آمده؟ 
چه گلی به سر مردم زده جز این که تا دو روز 
حقوقش عقب می افتد، روبه روی دارالحکومه 
تجمع می کند؟ او حق ندارد از این آب حتی 
یک سی سی بنوشــد.« آن دو مرد دیگر هیچ 
نگفتند و فقط ســری تکان دادند. مرد دانا با 
چوبدســتی اش مرد کارگــر را  ادب کرد  و 
دست وپایش را بســت. مدتی گذشت و مرد 
دانا رو به مرد بازاری گفت: »اگر دانشمندان 
و روشنفکران نباشند، مردم دیار به انحطاط 
سیاســی و فرهنگی کشیده می شــوند اما 
اخیرا شــنیده ام تو و دوستانت اقتصاد دیار را 
دچار نوســان کرده اید و قدرت خرید مردم را 
با تورم و حباب پاییــن آورده اید؟ تازه مجانی 
آب چشمه را می نوشی و آروغ ناشتا می زنی؟« 
و مرد بــازاری را با ضربــه  آبدولاچاکی روی 
زمین انداخت و دســت وپایش را بست. مرد 
روشنفکر هیچ نگفت و فقط سری تکان داد. 
این بار مرد دانا رو به مرد دانشمندِ روشنفکر 
گفت: »تو خجالت نمی کشــی؟ همواره دم 
از آزادی بیــان و عدالــت اجتماعی می زنی، 
آن وقــت آب دزدی می کنی؟!« و ســپس با 
چوبدستی اش کلاهِ نیچه طور مرد دانشمند را 
انداخت و دست وپای وی را نیز بست و داروغه 
را خبر کرد تا آن سه مرد متجاوز را به سزای 
اعمالشان برسانند. آن سه مرد نیز سرافکنده 
به یکدیگر نگریستند و از طریق بادی لنگوییج 
و و ای کانتکت عاقبت سکوت را یادآور شدند. 

یکیازحروفالفبا:هردزدیجاییوهراختلاسمکانیدارد!
خاوری:مگهازسئولبرایکاناداپروازندارید؟

رئیسیکموسسهمالی:بلدنیستیددرستکارکنید،آبرویماروهممیبرید!
مومیایی:باباتویایندنیاجزدزدیوکلاهبرداریخبردیگهاینیست؟

#کار_را_به_کاردان_بسپارید#کلاسهای_فشرده_اختلاسگران #شهرونگ

تماشاخانهmehdiaziziart@hotmail.com|  مهد                ي عزیزي  |   کارتونیست |

صفحهآخر یکشنبه  31 تیر 1397 |  سال ششم |  شماره  1455

شروعصفحهآرایی
مدیرمسئولسردبیرمعاونسردبیردبیرسرویسصفحهآرا:؟؟؟16/00

اتمامصفحهآرایی
16/30

شروعصفحهآرایی:؟؟/؟؟
اتمامصفحهآرایی:؟؟/؟؟

با مانتوی جلو باز!   |شهناز نبوی |   عزمم و باقی چیزهایم را جزم کردم 
تا هر طور شده بدون تغییر چهره و دوز و کلک با اعتمادبه نفس کامل بروم 
جلوی استادیوم و بگویم: »می خوام وارد استادیوم بشم.« بلند شدم و مانتو 
جلو بازی که تازه خریده بودم را پوشیدم. بعد یادم افتاد که مانتو جلو باز را 
قدغن کرده اند. با خودم گفتم بهتر است گزک دست کسی ندهم، اما هر چه 
توی لباس هایم گشتم مانتو جلو بسته پیدا نکردم. درنهایت یکی از همان 
جلو بازها را پوشیدم و در عوض یک شال بلند که اندازه سفره مامان بزرگ 
وقت میهمانی ها بود، انداختم روی قسمت بازش، برای محکم کاری کیفم را 
هم انداختم روش. خدا نگذره از این بوتیک ها که ناخواسته ما را به راهی بردند 
که هیچ لباسی مناسب استادیوم رفتن نداریم. راه افتادم. جلوی استادیوم 
که رسیدم، وسوسه شدم که روی صورتم با رنگ عکس پرچم بکشم. برایم 

کشیدند اما آن چیزی که می خواستم نشد. اصلا هیچ کس نمی تواند مثل 
خودم صورتم را درســت کند. عروسی و میهمانی هم که می خواهم بروم، 
معمولا گند می زنند به قیافه ام. وسط آن همه مَرد راه می رفتم و هیچ کس هم 
کاری با من نداشت. تازه خیلی ها بهم راه می دادند و مراعات می کردند. جلوی 
گیت بازرسی هم خیلی  بهم احترام گذاشتند و بدون بازرسی وارد استادیوم 
شــدم. هر لحظه آماده بودم که جلویم را بگیرند و بگوینــد:   »کجا؟!« اما 
هیچ کس حتی نگاهمم نمی کرد. وارد استادیوم که شدم، دیدم تنها نیستم 
و چند هزار زن دیگر هم در استادیوم هستند. با سرعت به سمتشان دویدم 
که قِل خوردم و از تخت افتادم پایین! صبح برای بابا تعریف کردم و گفتم: 
»مطمئنم که این خواب همین روزها تعبیر می شه.« بابا گفت: »آره دخترم، 
منم مطمئنم که مرغابی ها یه روز معادله چند مجهولی رو حل می کنند.« 

چگونه وارد استادیوم شدم کوچه اول
خط فقر  |داود نجفی| وقتی به خانه رسیدم، بابا ساک و چمدانش را بسته بود. 
فکرکنم تصمیم گرفته بود به خانه  سالمندان برود. دستش را گرفتم و با گریه 
گفتم: »مگه من مرده باشــم بذارم بری خونه سالمندان« دستش را کشید و 
گفت: »ببند اون دهنتو خرس گامبو، پاشوبیا بشین این جا کارت دارم« نشستم 
آن جا، دیدم یک خط کشیده و عکس خانواده  سه نفری مان را زیرخط گذاشته. پرسیدم: »این 
چیه دیگه؟« با ناامیدی گفت: »این خط فقرِ و طبق محاسبات من، با وجود توی لندهور ما الان 
زیرِخطیم، ولی بدون تو، می ریم روش« بعد هم شناسنامه  خودش و مادرم را باز کرد و اسمم را 
با غلط گیر پاک کرد و گفت: »هرچند غلطی که من کردم، با هیچی پاک نمی شه، ولی گفتم 
حالا که ما نمی تونیم بریم روی خط فقر، اون رو بیاریم زیرخودمون و توهم یه مرحله تو زندگیت 
جلو بیفتی و هم فردا پس فردا که بزرگتر شدی، نتونی منو و مادرتو بذاری خونه سالمندان« 

هیچ وقت توی زندگی ام این همه مفید نبودم.
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